                                               فایل B جلسه پانزدهم
مدت فایل : 26.03 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین
       موضوع : (داستان پیر چنگی) بخش دوم 

        شرح و تفسیر "داستان پير چنگى كه در عهد عمر از بهر خدا روز بى‏نوايى چنگ زد ميان گورستان‏        از دفتر اول، بيت 1913
دقیقه 0.00 :
پاسخ به سوال دوستی در مورد چگونگی وابستگی‌های روانی و ریشه‌های آن.....همان که در عرفان سنتی و مثنوی به نام نفس و من از آن یاد می‌شود....و آقای مصفا با تعبیر هویت‌فکری به آن می‌پردازد....و با رهایی از آن انسان به حالت عشق یا الهی خواهد رسید....و لازمهء‌ رسیدن به این رهایی با آگاهی از خصوصیات این نفس می‌باشد که مولانا آنها را در مثنوی باز کرده است..... 

البته نباید چنان باشد که صرفا یک توصیه به رعایت دستورات اخلاقی از این داستان‌ها دریافت شود......یعنی با همان گرایش سنتی که با این واقعیت‌ها برخورد می‌شود....‌ بنابراین، کار ِ اصولی این است که خصوصیات نفس را بشناسیم و از آن رها شویم.... 

دقیقه 4.00 :
وقتی این چنین چیزهایی را وابستگی و از روی نفسانیات‌ بدانیم، پس این احساس دوجانبه و عمیق بین زن و مرد چه اسمی خواهد داشت؟

این احساس یک پدیده واقعی است....اما اگر به صورت نیاز باشد باعث می‌شود که در نبود آن من از نظر روانی به هم بریزم، پس در من ایجاد وابستگی کرده.....البته یک نیاز در کودک هست که نیاز به احساس امنیت است که ذاتی است....و تا سن خاصی نیازمند آن است که به او محبت شود....تا اینکه از نوجوانی به بعد از لحاظ روانی مستقل می‌شود و نیازی به اینگونه حمایت‌ها ندارد.....

اما متأسفانه از دوران کودکی به ما چنین القا می‌شود که باید چنان نمایشی داشته باشیم که مورد تأیید همه واقع شده و دیگران ما را دوست بدارند.....و کم‌کم به دریافت کردن این تأییدات معتاد می‌شویم....

 در خواب گفتن هاتف‌ مر عمر را كه‌ چندين‌ زر از ‌بيت ‌المال به آن مرد ده ‌كه در گورستان خفته ا‌ست‏
 
            آن زمان حق بر عمر خوابى‌ گماشت         تا كه‌ خويش‌ از خواب نتوانست دا‌شت‏
            در عجب افتاد كاين‌ معهود نيست‌             اين‌ ز غيب‌ افتاد، بى‏‌مقصود ‌نيست‏
            سر نهاد و خواب بردش خواب ديد‌             كآمد‌ش از حق ندا جانش ‌شنيد
            آن ندا كه‌ اصل هر بانگ و نوا‌ست             خود ندا آن است و این باقى‌ ‌صداست‏
            کُر‌د و ترک و زنگ و تاجیک و عرب             فهم كرده‌ آن ندا بى‌‏گوش و لب‌‏
         خود چه جاى‌ ترك‌ و تاجيك‌ است و زنگ     فهم كرده‌ست آن ندا را چوب و ‌سنگ‏
دقیقه 7.30 :
این ندا نیازی به الفاظ و زبان ندارد......و بحث ترک زبان و کرد و تاجیک بی معنا است و بی گوش و لب (سمبل الفاظ) درک می شود و شاید بین همه موجودات مشترک باشد.....
                    هر دمى‌ از وى‌ همى‌‏آيد أَلست‌               جوهر و اعراض‌ مى‏گردند‌ پست‌‏
                    گر نمى‏آيد‌ بَلى‌‏ ز ايشان‌ ولى‌                  آمد‌نشان از عدم باشد ‌بلى‏
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ   آیه 172 سوره اعراف‌

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين غافل بوديم
دقیقه 10.20 :
                 آنچه گفتم ز آگهی سنگ و چوب              در بيانش‌ قصه‏اى‌ هش‌ دار ‌خوب‏
مولانا در اینجا داستان را رها می‌کند و به آگاهی و زبان داشتن سنگ و چوب و موجودات فیزیکی می‌پردازد.....که موضوعی غلط‌ ‌انداز است و باید راجع به آن صحبت کرد....هر چند مختصر.....

موضوع این است که در جاهای مختلفی از مثنوی مولانا می‌گوید که این ا‌شیاء زبان دارند.....

ما سمیعیم‌ و بصیریم‌ و هُشیم‌

با شما نامحرمان ما خامُشیم‌

که البته شنیدن صدای آنها نه با این گوشی است که من و شما با هم صحبت می‌کنیم....و حالت روانی دیگری است غیر از این حالی که در آن به سر می‌بریم.....که در آن حالت است که می‌توانیم زبان این موجودات را درک کنیم....

مولانا در اینجا وقتی از ندای درونی که عمَر در خواب تجربه می‌کند، می‌گوید.......از ندای سنگ و چوب مثال می‌آورد....و داستان معروفی را عنوان می‌کند.....داستان ستون حنانه‌ (ستون نالنده‌)‌....

  در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را دیوانه کردی عاقبت
آمدی کاتش در این عالم زنی
وانگشتی‌ تا نکردی عاقبت
..........................

یا رسول الله ستون صبر را
استن حنانه‌ کردی عاقبت
که این ابیات اشاره به زمانی دارد که حضرت محمد در مسجدی که تازه ساخته بودند و......

و یا در غزل شماره 526 

ای لولیان ای لولیان یک لولیی‌ دیوانه شد
طشتش‌ فتاد از بام ما نک‌ سوی مجنون خانه شد
غره مشو با عقل خود بس اوستاد‌ معتمد
کاستون‌ عالم بود او نالانتر‌ از حنانه‌ شد
یا در غزل 256 :

داد دهی ساغر و پیمانه را
مایه دهی مجلس و میخانه را
مست کنی نرگس مخمور را
پیش کشی آن بت دردانه را
جز ز خداوندی تو کی رسد
صبر و قرار این دل دیوانه را
تیغ برآور هله‌ ای آفتاب
نور ده این گوشه ویرانه را
قاف تویی مسکن سیمرغ را
شمع تویی جان چو پروانه را
چشمه حیوان بگشا هر طرف
نقل کن آن قصه و افسانه را
مست کن ای ساقی و در کار کش
این بدن کافر بیگانه را
...............................

یک نفسی بام بر‌آ ای صنم
رقص د‌رآر استن حنانه‌ را
دقیقه 18.00 :
البته از جنبه تاریخی به این ماجرا کاری نداریم و باید توجه داشت که مولانا از دیدگاهی سمبلیک‌ به این قضایا نگاه می‌کند.....ستون حنانه‌ سمبل من و تو انسان هستیم و پیامبر اسلام را سمبل حقیقت می‌گیرد.....یعنی من و تو ستون حنانه‌ای هستیم که از دوری از حقیقت ناله‌گر هستیم.....و باید به این دور بودن از حقیقت و اصالت انسانی خود واقف شویم تا به فکر چاره باشیم.....

دقیقه 19.31 :
     ناليدن‌ ستون حنانه‌ از فراغ پيغمبر‌ عليه‌ السلا‌م كه‌ جماعت انبوه شدند که ما روى‌ مبارك‌ تو را به هنگام وعظ نمى‏بينيم‌ و منبر ساختند و شنيدن‌ رسول و صحابه نالهء ستون را بصریح‌ و مکالمات آنحضرت‌ با آن‌‏
 
            استن حنانه‌ از هجر رسول                     ناله میزد همچو ارباب عقول (خردمندان)‏‌
            در میان مجلس وعظ آنچنان                    کز وی آگه گشت هم پیر و جوان 
            در تحیر مانده اصحاب رسول                   کز چه مینالد‌ ستون با عرض و طول
ستون حنانه‌ از دوری حضرت رسول مثل موجودات باشعور ناله می‌کرد آنچنانکه در جمع همه متوجه صدای او می‌شدند....و متعجب بودند که سبب نالیدن‌ او چیست؟!....
 
            گفت پيغمبر‌ چه خواهى‌ اى‌ ستون           گفت جانم از فراقت‌ گشت خون‌‏
            از فراق تو مرا چون سوخت جان              چون ننالم بی تو ای جان جهان 
            مسندت‌ من بودم از من تاختى‌                بر سر منبر تو مسند سا‌ختى‏
            پس رسولش گفت کای نیکو درخت          ای شده با سر تو همراز بخت
            گر همی خواهی ترا نخلى‌ كنند‌              شرقى‌ و غربى‌ ز تو ميوه‌ چنند‌
            يا‌ در آن عالم حقت‌ سروى‌ كند‌                تا تر و تازه بمانى‌ تا ابد
            گفت آن خواهم كه‌ دايم‌ ‌شد بقاش‌          بشنو اى‌ غافل كم‌ از چوبى‌ مباش
پیامبر به ستون می‌گوید می‌خواهی که ترا نخلی‌ سرافراز کنم که همه از تو میوه بچینند (سمبل توجه و تأیید دیگران) یا که حق ترا سروی‌  کند در آن عالم دیگر که تا ابد تازه و شاداب بمانی؟ (سمبل رسیدن به حقیقت و جاودانگی)...

و ستون حنانه‌ در پاسخ می‌گوید :
               گفت آن خواهم كه‌ دايم‌ ‌شد بقاش‌          بشنو اى‌ غافل كم‌ از چوبى‌ مباش
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده‌ء عالم دوام ما

آنکس که به فطرت انسانی خودش برمی‌گردد و در آن زندگی می‌کند بقایش‌ دائم می‌شود....

و مولانا توصیه می‌کند که ای انسان کمتر از چوبی ‌نباش و این هجران را درک کن.....و بدان که از اصل و اصالت خود و آن حالت زیبای عشق دور افتاده‌ای.....
            این سخن را نیست پایان ای عمو            قصه آن پیر چنگی باز گو
            باز گرد و حال مطرب گوش دار                 ز آنكه‌ عاجز گشت مطرب ز انتظار
           پایان فایل....ادامه داستان در جلسه بعدی....   
فهرست موضوعات :

دفتر اول مثنوی

وابستگی‌های روانی
نفس، من ، خود

هویت‌فکری
رهایی از نفس

حالت عشق
آگاهی از خصوصیات نفس
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
وابستگی به تأیید دیگران

زبان داشتن سنگ و چوب
ندای درونی
داستان ستون حنانه‌

حقیقت
فطرت انسانی

اصالت انسان
06/11/91

                                                                        پایان

